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 « نیکبخت»در اندیشه بخت بچه ها

منQمادرمQآقا! 
خانه  کوچکشان در انتهای کوچه بن بست محله شهیدآوینی است. وارد که می شوم ابتدا اسکلت 

اتاق کوچکی را می بینم که نیمه کاره رها شده و ســاخت آن به پایان نرسیده است. لوازم زیادی 

اطراف حیاط کوچک است و بین همه آن ها دو ویلچر توجهم را جلب می کند. وارد می شوم و تنها 

یک اتاق بزرگ می بینم کــه همگی در آن زندگی می کنند. دور تا دور اتاق مادر، پدر، مادربزرگ 

و چهارتا از فرزندانشــان نشسته اند. بابت به هم ریختگی خانه خیلی عذرخواهی می کنند، اما 

حقیقت این است که خانه شان بسیار باصفا و خوش انرژی است. کمی حرف می زنم تا اعتمادشان 

را جلــب کنم. قبلا افرادی آمده اند و تنها با آبروی خانواده بازی کرده اند. فیلم و عکس گرفته اند و 

مشکلاتشان را به این سو و آن سوی جهان نشان داده اند. این اتفاق مستندی شده از زندگی شان 

که هیچ خیر و برکتی برای آن ها نداشــته اســت و تنها باعث شده تا جلو دوست و همسایه خجل 

را در فضــای مجــازی می بیند و از شوند. بعد از آن صدیقه فیلم خودش 

با این اوصاف حق دارند که شدت غصه حالش بد می شود.

میرزاپور، مادر پشت دیر اعتماد کنند. نیکبخت 

خمیده هفت فرزند، است. او که به همراه خانواده اش اوایل انقلاب از افغانستان به ایران آمده و 

در این سال ها روزگار خوش چندانی ندیده است، اسمش را خلاف بختش می داند و به شوخی 

می گوید: بخت نیکی نداشــتم ولی اسمم نیکبخت اســت، جدا از آن، اسم و فامیلم شبیه اسم و 

فامیل دو فوتبالیست است. سن و سالش را دقیق نمی داند و حدود 6۰سال سن دارد. به عنوان یک 

آدم شصت ساله زیادی پیر شده است.۴۰سال کار در خانه های مردم از نظافت بگیر تا پرستاری و 

مراقبت، پشت او را خم کرده است. هرچند خودش علت این خمیدگی را بیماری چهار فرزندش 

می داند. می گوید: من مادرم آقا، چهار فرزندم سالم و سرحال بودند و در سن بلوغ بیمار شدند و به 

این روز افتادند. این وضعیت پشت هر مادری را خم می کند. محمدم ۱۹سالگی روی ویلچر افتاد،

مرضیه دیپلمش را گرفته بود و می   خواست برود دانشگاه، جعفر هم دیپلمش را گرفت و صدیقه ام 

تا سوم راهنمایی درس خواند و بعد از آن دچار بیماری شد. برای فرزندانم خیلی آرزوهای خوبی 

داشتم و باز هم توکل به خدا هرچه خودش صلاح می داند.

بیماریQخاصQوQناشناختهQژنتیکی 
نیکبخت خانم بغض می کند و حق دارد. دخترها و پسرهایش باهوش هســتند اما این بیماری 

توانشــان را گرفته اســت. معصومه فرزند بزرگ خانواده و متأهل اســت. او امشب برای کمک و 

دیدار به خانه مادر و پدرش آمده و دائم با چای ســبز خوش طعمــی پذیرایی می کند. محمدآقا 

فرزند بعدی است و بعد از آن علی، اسماعیل، مرضیه، جعفر و صدیقه هستند. از بین این فرزندان 

محمد، مرضیه، جعفر و صدیقه به بیماری «آتاکســی فردریش» مبتلا هستند. مادر و پدر بچه ها 

دخترعمو و پسرعمو بودند و بیماری ژنتیکی بچه ها هم محصول این شرایط است. محمدحسین 

میرزاپور پدر خانواده است. او از مشکلات و سختی های زندگی در دوران زندگی در افغانستان 

صحبت می کند. از زمانی که مجبور می شوند از حکومت کمونیستی برقرار شده در آنجا بگریزند 

و با سختی های فراوان خودشان را به ایران برسانند. از بچه ها می خواهم بیماری را معرفی کنند 

و آن ها هم به ســختی و شمرده شمرده اسم خاصش را به زبان می آورند. صدیقه با لهجه خارجی 

با کلاسی به نظر می رسد و خاصی می گوید:«آتاکسی فردریش» می گویم چه اسم خارجی 

بسته به قدرت بدن همه می خندند. مرضیه می گوید: سن شروع بیماری 

لگی افراد متفاوت است. محمد ۱۹سالگی، من و جعفر  ۱ســا ۸

بیماری در ولی چون خواهرم ضعیف تر بود از ۱۲سالگی علائم 

بدنش نمایان شد.

سـید محمـد عطائی|صبـور و دل خسـته اسـت و بـار زندگـی را بـه دوش می کشـد. امـا همـه 
دل خوشـی اش کـه او را سرپـا نگـه داشـته فرزندانش هسـتند، به ویـژه فرزندانی کـه ناتوان 

هسـتند و بـرای کارهایشـان بـه کمـک او نیـاز دارنـد. نیکبخـت میرزاپـور از زمانی کـه جوان 

بـوده تـا الان که 6۰سـاله اسـت، هم مـادر بوده هـم پرسـتار جسـم و روح فرزندانـش و مرهم 

دلشـان. ۴۰سـال کار در خانه های مردم از نظافت گرفته تا پرستاری و مراقبت از سالمندان 

پشـت او را خم کرده اسـت اما نگذاشـته آب در دل بچه هایش تکان بخورد. کار کرده تا بتواند 

خـرج دوا و دکـر چهـار فرزنـد معلولـش را در بیـاورد؛ معلولیتی کـه ناگهان بعد از سـن بلوغ 

یکـی یکـی گریبان محمـد، مرضیـه، جعفـر و صدیقـه را می گیرد.

او نمـاد یک مادر فداکار اسـت و عاشـقانه خـود را وقف نگهـداری از بچه هایش کرده اسـت. 

مهربان اسـت و دل بزرگی دارد. این را می شـود از تک تک جملاتش فهمید وقتی از ابتدا تا 

انتهـای گفت وگـو دائم به مادران دیگـر توصیه می کند تـا آزمایش ژنتیک را جـدی بگیرند. 

چهـار فرزنـد او مبتـلا به بیـماری آتاکسـی فردریش هسـتند کـه روی مخچه اثـر می گذارد. 

سـالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشـت مقام مادر، بهانه ای می شـود لحظاتی 

را کنـار مادر و فرزندانش سـپری کنیم و خاطراتشـان را ورق بزنیم.
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